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قانون انتخابات به جای مجلس در 
شورای نگهبان بررسی می شود!

پیــش  از  ایــن محمد صالح جــوکار، رئیس 
کمیســیون امــور داخلی کشــور و شــوراهای 
مجلــس یازدهم، خبــر از بحث و بررســی ها 
دربــاره اصــلاح قانــون انتخابات شــوراهای 
اســلامی شهر و روســتا در این کمیسیون داده 
بود؛ اصلاحاتی که بــه گفته او مجلس تلاش 
دارد در انتخابات ســال آینده آنها را اجرا کند. 
در ایــن اصلاحــات تشــکیل کمیســیون ملی 
انتخابات و حضور اعضای شــورای نگهبان در 
آن برای نظارت بر انتخابات شورای شهر باعث 

انتقاداتی شده است.
بر اســاس اصل ۹۹ قانون اساســی، شورای  
نگهبــان  نظارت  بر انتخابــات  مجلس  خبرگان  
رهبــری ، ریاســت جمهوری ، مجلس  شــورای  
و  عمومــی   آرای  بــه   مراجعــه   و  اســلامی  
همه پرسی  را بر عهده  دارد. در اصل ۱۰۰ همین 
قانون، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا 
بر  عهده مجلس شــورای اســلامی گذاشــته 
شده اســت. جوکار نداشتن ســازوکار نظارتی 
در مجلــس را دلیل این پیشــنهاد عنوان کرده 
و گفته است: در این امر ســازوکارهای موقتی 
هم جواب نمی دهد؛ ضمن اینکه اطلاع درباره 
پرونده افراد و اشخاص باید در جایی ثبت و ضبط 
شــود و ســازوکار این امر هم موجود نیســت؛ 
بنابراین برخی دســتگاه های نظارتی از  جمله 
شورای محترم نگهبان این سازوکار را دارند که 
از این رو پیشنهاد شــد کار را به  صورت شورایی 
انجــام دهیم تــا قوی تــر و باکیفیت تر صورت 
گیرد و کمترین هزینــه را به  خاطر آن خواهیم 
داشــت. ما به  دنبال این مســئله هســتیم و با 
اعضای محترم شورای نگهبان، حقوق دانان و 
فقهای این شورا نیز صحبت و مذاکره می شود 
تا بتوانیم این موضــوع را حل وفصل کنیم. در 
حالی این پیشــنهاد مطرح شده که طبق اصل 
۱۰۰ قانون اساســی برگزاری انتخابات شوراها 
بر  عهده مجلس است و شــورای نگهبان هم 
انتخابات  بــر  نظــارت  برعهده گرفتن  موافــق 

شورای شهر و روستا نیست.
البته در مقوله نظارت بر انتخابات شوراها، 
شــورای نگهبان خــود تمایل چندانــی برای 
پذیرش مســئولیت نظارت بر انتخابات ندارد و 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، 
با بیان اینکه پیشنهادهایی در این زمینه مطرح 
شده، گفته که دوســتان اصرار دارند انتخابات 
شورای شهر را نیز شــورای نگهبان برگزار کند 
که برای ما مقدور نیســت و پذیرش نظارت بر 
انتخابات شــوراها برای شورای نگهبان مشکل 
اســت؛ البته گفت وگوهایی مطرح شده است 
و پیشــنهادهایی نیز برای برگــزاری انتخابات 
شــوراها ارائه شده که باید پیش برویم و ببینیم 

در آینده چه می شود. 
سؤال این اســت که ما چگونه بر صلاحیت 
۴۰۰ هــزار داوطلب انتخابات شــوراها نظارت 
کنیــم؟ بنده پیشــنهاد دادم کــه مرجع خاص 
دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل 
شــود، قانون اساســی هــم آن را منــع نکرده 
اســت که مجلس مرجعی را به  طور مســتقل 
پیش بینــی کند که نظارت و اجــرای انتخابات 
شوراها را به  صورت دائمی رصد و بررسی کند 

و منعی از این لحاظ وجود ندارد.
هرچند موضــوع اصلاح قانــون انتخابات 
قدمتی چند ســاله دارد، شواهد نشان می دهد 
قرار اســت در مجلــس یازدهــم فیصله یابد 
و احتمــالا در انتخابــات ۱۴۰۰ اجرائی شــود. 
اصلاحاتی که نماینــدگان از همان ابتدا تلاش 
دارند در آن با نظر شــورای نگهبان هماهنگ 
شــوند و در همین راســتا هم پیشنهاد حضور 
نمایندگانی از شورا در مجلس در زمان بررسی 
طرح ها و لوایح مطرح شده است؛ بنابراین در 
اینکه مصوباتــی مانند اصلاح قانون انتخابات 
باب طبع شــورای نگهبان باشــد، امری قابل 
پیش بینی اســت؛ زیــرا بهارســتانی ها ترجیح 
می دهند قبل از هر اقدامی نظر شورا را کسب 
کرده باشند که در این باره دست کم نمی توان به 
شورای نگهبان خرده گرفت؛ زیرا این نمایندگان 
مجلس هســتند که به دنبال جلب نظر شورا 
هستند. حال چرا از اختیار و استقلال خود برای 
بررســی و تصویب لوایح عبــور کرده اند، خود 
جای ســؤال دارد. شاید این نمایندگان مجلس 
بــه جای نــگاه به حقــوق ملــت نیم نگاهی 
بــه انتخابات مجلــس دوازدهــم دارند تا به 
سرنوشت بســیاری از نمایندگان مجلس دهم 
دچار نشوند؛ اما اینکه این روابط و همسویی با 
شورای نگهبان تا چه میزان در آینده برای شان 
مفید باشــد، نیاز به گذر زمــان دارد؛ اما اکنون 
بایــد بدانند وظیفه نماینــده مجلس تصویب 
لوایح و طرح ها در مســیر قانون گذاری است و 
وظیفه شورای نگهبان بررسی آنها در فرصت 
مقــرر در قانــون بعد از تصویــب در مجلس 
است؛ بنابراین از پیش هماهنگ شدن با شورای 
نگهبان آن هم در مواردی مانند اصلاح قانون 
انتخابات همچنان با شائبه های بسیاری همراه 
بوده و انتقاداتی در پی داشته است. نمایندگان 
مجلس زمانی می تواننــد معتمد مردم باقی 
بمانند که دســت کم اســتقلال خــود را حفظ 

کنند.
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تسخیرى، مرد وحدت و بین الملل

آتش سوزی سینما رکس  به  روایت سیا  و  اسناد  ویکی لیکس
مسئول میز  ایران در  وزارت امور  خارجه آمریکا  در سال های ۱۳۵۷  تا  ۱۳۵۹: سیا  گفت  کار  ساواک  است

واکنش وزارت  کشور  به حسام الدین آشنا:
به روحانى آمار داده ایم

آیت االله حاج شیخ محمدعلی تسخیری درگذشت؛ 
خبر کوتاه و تأثرآوری بود. دوســت ۴۰ ســاله ای بودیم 
که اگرچه نزدیک نبودیم، اما همیشــه برایم شخصیت 
محترمی بود. شاید طول زندگی ها خیلی فرق نکند، اما 
واقعا بعضی از افراد زندگی های بابرکتی دارند. آیت االله 
تسخیری یکی از آنان بود. این مرد دلایل تمایز زیادی بر 

اقران خود داشت:
۱. تســخیری، مرد اخلاق بــود. هرکس با زندگی او 
آشــنا بود، شــاخص های اصلی اخلاقی بودن را در او 
می دید. در همه شــرایط و مشاغل هم از نظر اخلاقی 
یکسان بود و تغییری نمی کرد. در ادب کلامی و رفتاری 
کم نظیــر بود. متواضــع و افتاده بــود. هم حضورش 
حرمت داشــت و هم حرمت همه را بــا هر طرز فکر 
و عقیده ای نگه می داشــت؛ یکــی از مصادیق واقعی 
اعتدال در زندگی شخصی اش بود. تقریبا هیچ وقت در 
جناحی چنان فرونرفت که مجبور شــود دستش را از 

دیگران قطع کند. او شوخ طبع، با سواد و مهربان بود.
۲. آیــت االله تســخیری مــرد بین الملل بــود؛ یکی 
از نمونه هــای واقعی کــه احتمالا در خــارج از ایران 
شناخته شــده تر از ایران بود. کمتر شــخصیت معروف 
فرهنگی جهان اسلام بود که با تسخیری مراوده نداشته 
باشد. سیاست مداران زیادی هم او را می شناختند. یک  
بار از دور و نزدیک شنیده نشد که از این ارتباطات برای 
خودش اســتفاده کرده باشــد. گاهی در ســمینارهای 
پر تنشی شــرکت می کرد و تنهایی و شجاعانه به دفاع 
از مبانی دینی و ایرانی بر می خاست. سفرهای زیادی با 
هم رفته بودیــم. در ارتباطات بین المللی فرهنگی اش 
هم همه جناح ها را زیر پوشــش داشــت. در خیلی از 
کشــورهای عربی، دو طرف تخاصم های حتی خونین، 
تسخیری را قبول داشتند. چنین سرمایه ای وقتی قدرش 
هویدا می شود که با دیگرانی مقایسه شود که امکانات 
بزرگ بین المللی دولتی را در اختیار داشتند و نتوانستند 
درصــدی از موفقیت های این پیرمرد تنهای یک لاقبا را 
به دست آورند. او خودش ظرفیت به  پیش رفتن داشت 

و لازم نبود نظام دولتی و حکومتی او را پشتیبانی کند.
در جنگ ایران و عراق، یکی مثل او که زاده عراق 
بود و عربی را مسلط تر از فارسی حرف می زد، به دفاع 

از ایران و ایرانی ها در ســمینارهای مختلف می رفت. 
به عنوان ایرانی باید قدر زحمات ناشناخته این افراد را 
دانست. او زبان گویایی بود که دنبال تریبون می گشت 
تا از آن اســتفاده کرده و نام اســلام، تشیع و ایران را 

پر آوازه کند.
۳. ویژگی بارز مرحوم تسخیری، علاقه فوق العاده 
او به وحدت جهان اســلام بود. وحدت شیعه و سنی 
اگرچــه امری مبارک اســت و ضروری، اما تســخیری 
نزدیک به مجموعه ای بود که نه تنها با وحدت شیعه و 
سنی مشکل داشتند، بلکه آن را تلاشی برای تضعیف 
شــیعه می دانســتند و به آن حمله ور می شــدند. در 
این میان، او که از نحلــه آن جماعت بود، صادقانه و 
مؤمنانه به وحدت جهان اســلام اعتقاد داشت. هرجا 
که ســمیناری دربــاره وحدت بود، شــرکت می کرد و 
عالمانه از یک دلی جهان اسلام دفاع می کرد و مدت ها 
هم ســابقه دبیر کلــی مجمع تقریب را داشــت. این 
نکته هم درخور توجه اســت که تمامی دفاع های او 
از وحدت جهان اسلام، هرگز به معنای دست کشیدن 
از اصول و فروع تشــیع نبود. همکاری دو مذهب زیر 
پرچم اسلام را می طلبید و اینکه هر مذهبی راه و روش 
خود را داشته باشد. در دفاع از وحدت نیز معتدل بود. 

وقتی عَلم تکفیری ها بلند شد، چه در قالب طالبانی و 
بعد القاعده ای و در نهایت داعشی، هشدارهای خیلی 
زودهنگام می داد. بعضی حتی هشدارهای او را حمل 
بر تعصب می کردند، اما بعد ها خطری را که تسخیری 
زود تشخیص داده بود، فهمیدند. نکته مهم این بود که 
با وجود این همه مقابله با تفکر افراطی دینی، آخرین 
فردی بود که با چهره های فرهنگی صاحب نام جبهه 
مقابل قطع رابطه می کرد؛ گویا می فهمید روزی در این 
بازی سیاست و گردش چرخ گردون،  روابط شخصی او 
با ایــن چهره ها می تواند جلوی خون ریزی ها را بگیرد. 
این  همه تحمل و تســامح ذاتی در کمتر کســی دیده 

شده است.
۴. مرحــوم تســخیری عــلاوه بر زندگــی علمی و 
فرهنگــی که البته وجه متمایز او بود، زندگی ســختی 
را در مبــارزات جوانی اش علیه صدام حســین و رژیم 
بعثی داشــت. او شاگرد نزدیک شــهید صدر بود و در 
حزب الدعوه عراق صاحب کرســی بود. بعد از انقلاب 
ایــران هم به خصــوص در دوران جنــگ، روح مبارز و 
انقلابی اش را در خدمت به مردم ایران گذاشت. فقدان 
این شــخصیت بزرگ از مرگ هایی اســت که به راحتی 

نمی شود برای آن جایگزین پیدا کرد.

شرق: سینما رکس آبادان در ۲۸ مرداد سال ۱۳۵۷ و حین 
نمایش فیلم «گوزن ها» در آتش سوخت تا چندصد نفر 
در این آتش سوزی جان خود را از دست دهند. در همان 
زمان هم اعلام شــد به احتمال فــراوان حادثه عمدی 
اســت؛ اما بر ســر عاملان این حادثه همواره بحث ها و 
روایت های مختلفی وجود داشت؛ خاصه آنکه هم زمانی 
این رویداد با اعتراض های انقلاب اســلامی، بر این شائبه 
دامن می زد که آتش ســوزی به حوادث سیاسی مربوط 
اســت. حکومت، انقلابیون را متهم می کرد و انقلابیون 

هم حکومت را عامل این فاجعه می دانستند.
متن  گزارش  محرمانه  ناس  منتشر شده در سایت 

ویکی لیکس
بر اساس اسنادی که سایت ویکی لیکس منتشر کرد، 
چارلز ناس، کاردار ســفارت آمریکا در تهران، در گزارشی 
محرمانه درباره آتش ســوزی سینما رکس آبادان در ۲۸ 
مرداد ۱۳۵۷، به نقل از یک «منبع آگاه در میان اپوزیسیون 
مســلح» نوشــت حکومت ایران به طــور ضمنی اجازه 
چنیــن کاری را داده اســت. در این گزارش آمده اســت: 
۱- تیترهــا و گزارش های تصویــری مطبوعات تهران در 
۲۱-۲۲ آگوست به آتش ســوزی فاجعه بار سینما رکس 
آبادان اختصاص داده شــده است. آتش نشان ها اجساد 
۳۷۷ نفر را پیدا کرده اند و تعداد کشته شدگان به صورت 
غیررســمی به ۴۳۰ نفر رسیده است. این آمار به احتمال 
زیاد افزایــش خواهد یافت؛ زیرا ظرفیت ســینما ۶۰۰ تا 
۷۰۰ نفــر برآورد شــده و فقط ۲۰ تا ۴۰ نفر توانســته اند 
جان ســالم به در ببرند. مقامــات نمی دانند چند نفر در 
سینما حضور داشته اند؛ زیرا ورود اطفال آزاد بوده است. 
۲- آتش ســوزی اندکی پس از شروع فیلم ایرانی حدود 
ساعت ۲۱:۴۵ آغاز شد. طبق گزارش ها، آتش افروزان دور 
تا دور ســاختمان را گازوئیل ریخته اند و منتظر شــده اند 
تا گازوئیل به داخل ســاختمان نفوذ کند و ســپس آن را 
شعله ور کرده اند؛ اما برخی از بازماندگان می گویند پیش 
از شروع آتش ســوزی، صدای انفجار شنیده اند. شاهدان 
می گویند سینما بلافاصله در شعله های آتش غوطه ور 
شد. جمعیت به سمت تنها درِ خروجی هجوم برد، ولی 
در قفــل بود. دربان می گوید بــرای جلوگیری از حملات 
تروریســتی در را قفل کرده بودنــد (دو ماه پیش نیز این 
فیلم مورد حمله قرار گرفته بود). آتش نشان ها تا ساعت 
دو بامداد نتوانســتند حریق را کنترل کنند. از آن به بعد 
فقط می توانستند اجســاد را بیرون بکشند. ۳- پلیس از 
۱۰ فقره دســتگیری خبر داده است. سه نفر در این میان 
مواد منفجره حمل می کرده اند، ولی از دستگیری عاملان 
این جنایت ســخنی به میان نیامده اســت. ســه نفر از 
دستگیرشدگان نیز رئیس سینما و دو  کارمند آن هستند 

که بــه دلیل اهمــال و قصور مورد انتقاد ســنگین قرار 
گرفته اند. ۴-پیام های همدردی و اندوه بابت «سنگین ترین 
حمله تروریستی دوران»، روزنامه ها را پر کرده است. شاه، 
شهبانو و نخســت وزیر آموزگار پیام تسلیت فرستاده اند. 
ســخنگوی انجمن مطالعات مسائل ایران خواستار اشد 
مجازات برای عاملان این جنایت شــده اســت: «کلام از 
ابراز خشم و انزجار در برابر چنین قتل عامی قاصر است». 
محسن پزشکپور، نماینده مجلس و سخنگوی مخالفان 
حکومت نظامی اصفهان، در جلســه فوق العاده روز ۲۰ 
آگوست، ابراز تعجب کرد: «نمی دانم چه کسی می تواند 
دست به چنین اقدامی بزند». رهبران مذهبی این حمله 
را «غیراســلامی» توصیف کردند. آیت االله شریعتمداری 
گفــت: «ما با چنین افرادی هیچ گونــه ارتباطی نداریم». 
آیت االله شــیرازی، از رهبران مذهبی مشــهد نیز عاملان 
این آتش افــروزی را محکوم کرده و آیــت االله نوری این 
فاجعــه را «غیرانســانی» توصیــف کرده اســت. دکتر 
ســید حجازی این عمــل را «اقدامی بزدلانــه و مغایر با 
فرهنگ و آموزه های اســلام» برشــمرده است. آیت االله 
وحیدی (توضیح: از حامیان خمینی) از اظهارنظر مشابه 
خودداری کرده ، زیــرا «حقایق مربوط به این اتفاق هنوز 
مشخص نشده اســت». همایون، وزیر اطلاعات، پس از 
جلسه کابینه در ۲۱ آگوست گفت که مردم باید با یکدیگر 
در برابر «وحشت بزرگ» متحد شوند و به مردم اطمینان 
داد تدابیر امنیتی تشــدید خواهد شــد. ۵- منبع آگاه در 
میان اپوزیسیون مسلح در بعد از ظهر ۲۱ آگوست به مأمور 
ســفارت گفت که درباره مسئله آبادان تردیدهایی وجود 
دارد. از سخنانش این گونه برداشت می شد که حکومت 
ایران به طور ضمنی اجازه چنین کاری را داده است، ولی 
او از هرگونه اظهار نظر مســتقیم خودداری کرد و گفت 
اپوزیسیون تحقیقاتش را در این زمینه آغاز کرده است. به 

گفته مبارزان مســلح، این حقیقت دارد که رئیس پلیس 
آبادان - رزمی - در جریان ناآرامی های ماه ژانویه، رئیس 
پلیس قم بوده است و همچنین تأخیر در ارسال تجهیزات 
آتش نشانی، مشخص می کند که مقامات هوشیار و آماده 
نبوده اند. این منبع همچنین تأکید کرد این عمل نمی تواند 
از «تروریست ها» ســر بزند، زیرا آنها هیچ وقت «به مردم 
حملــه نمی کنند». مســئله آتش ســوزی آبــادان برای 
مدت ها اپوزیسیون را درگیر خواهد کرد. ۶- هفت نفر از 
نمایندگان مجلس درخواست جلسه فوق العاده کرده اند 
تا تراژدی آبادان بررســی شود؛ آنها از دولت درخواست 
گــزارش کامل کرده اند. ۷-ســینماها در اعتراض به این 
فاجعه، تعطیل شده اند و اکثر آنها تا ۲۷ آگوست تعطیل 
باقی خواهند ماند (توضیح: زیرا ۲۶-۲۵ آگوســت اوج 

عزاداری هاست).
روایت مســئول میز  ایــران در  وزارت امو ر خارجه 

آمریکا  در  سال های ۱۳۵۷  تا  ۱۳۵۹
هنری پرکت، افسر مســئول امور سیاسی و نظامی 
ســفارت آمریکا در تهران در ســال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵ 
و مســئول میــز ایــران در وزارت امور خارجــه ایالات 
متحده در ســال های۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹، چند ســال پیش 
در گفت وگویــی خاطراتــش را بازگــو کــرد. او در این 
گفت وگو می گوید: ســیا اعلام کرد مقصر آتش ســوزی 
سینما رکس ســاواک بوده است. در بخش هایی از این 
گفت وگو آمده است: «اواسط اوت بود که مشکلی پیدا 
شد. فکر کنم یک روحانی کم وبیش برجسته ای در یک 
بزرگراه تصادف کرد و کشته شد. بلافاصله این پنداشت 
عمومی پیدا شد که قضیه کار ساواک است و تظاهرات 
و اغتشاشــاتی در اصفهان درگرفت و باعث شد در این 
شهر حکومت نظامی اعلام شود. اوت در تقویم اسلامی 
هم زمان شده بود با ماه رمضان. متعاقبا اواخر ماه اوت، 

شاید بیســت  و پنجم، در تالار ســینمایی در بندرعباس 
[پرکت نام شهر را اشــتباه می گوید و منظورش آبادان 
است] آتش سوزی شد و فکر کنم ۷۰۰ نفر کشته شدند؛ 
چون در ها قفل شــده بودنــد. فاجعــه هولناکی بود. 
آدم های شــاه تقصیر را انداختند گــردن روحانیون. در 
جریــان راهپیمایی های ماه قبلش، روحانی ها اغلب به 
تالارهای سینما حمله کرده بودند که فیلم های غربی را 
گناه آلود نشــان می دهند. این بود که ساواک در جامعه 
چــو انداخت که ایــن قضیه هم کار روحانی هاســت. 
در ایــران هیچ کس این ادعا را بــاور نکرد؛ همه اعتقاد 
داشتند حکومت این کار را کرده و تقصیرش را انداخته 
گردن روحانی ها. همین، ســطح بی اعتمادی مردم به 
حکومت را نشــان می داد. هیچ کس در هیچ زمینه ای 
حــرف حکومت را باور نمی کرد. ما در آن برهه گزارش 
خیلی کوتاهی -در حد چند جمله- از سی آی ای (سیا) 
گرفتیم که از قول یکی از رابط های سی آی ای در ساواک 
می گفت ســاواک مقصر اســت. کی می دانــد این ادعا 
درست بود یا نه؟ تقریبا   همان حدود ها بود که سالیوان 
از مرخصی برگشت و دید ایران از شر رشوه و فرسودگی 
حاصــل از راهپیمایی هــای مداوم خلاص نشــده، اما 
به شدت پرالتهاب باقی مانده. اوضاع باز هم ناامیدکننده 
به نظر می رســید. یک بار دیگر آدم هــای وزارتخانه را 
جمــع کرد و کماکان اظهار خوش بینی کرد که شــاه از 
پس اوضاع برمی آید. بعد از جلســه ای با برژینســکی، 
مشــاور شــورای امنیت ملی، برژینسکی گفت شاه آدم 
ماســت و باید به هر قیمتی شده پشتش بمانیم. هیچ 
سازش و مصالحه ای در کار نبود و قرار شد ما هر کاری 
لازم شد در حمایت از او بکنیم. موضع برژینسکی خیلی 
ســفت  و سخت تر از ســالیوان بود. بعد سالیوان راهی 
ایران شــد و به آنجا که رسید  - اواخر ماه رمضان بود - 
یکی از اولین کارهایی که کرد، این بود که رفت به دیدن 
شاه؛ شــاهی که حالا به شدت افســرده و پریشان بود. 
نمی توانست بفهمد مردمش چطور علیه اش شده اند. 
او خیلی برایشــان کار کرده و زحمت کشیده بود و حالا 
آنها این قدر حق نشناس و ناسپاس شده بودند. سالیوان 
در تلگرافی که برای گزارش این دیدار فرستاد، گفت شاه 
حسابی ناراحت و داغان است.  نظر سالیوان این بود که 
مــا باید کاری کنیم تا او دوبــاره جان بگیرد. این بود که 
خودش پیش نویس پیغامــی را از طرف رئیس جمهور 
ایالات متحده به شاه نوشت تا به او جانی تازه بدهد. من 
متن را دیدم و چندتایی جمله را که در ستایش سلطنت 
بود، از تویش درآوردم؛ جمله هایی که به نظرم بیانشان 
از طرف یک کشــور دموکراتیک مناسب نبود و صاف و 

سرراست کردمش حول بحث حکومت».

شرق: سخنان حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری، درباره آمار کشته های 
آبان ســال گذشته با واکنش مشاور وزیر کشور مواجه شده است. در آن زمان، 
با اعلام گران شدن بنزین از طرف دولت، اعتراضاتی در کشور رخ داد که منجر 
به کشته شدن تعدادی از مردم شد. آشنا در گفت وگو با ماهنامه «اندیشه پویا» 
گفته: «درباره کشته شــدگان، اعداد متفاوتی به رئیس جمهور اعلام می شود. 
نیروی انتظامی یک چیز می گوید، وزارت بهداشــت و درمان هم عدد دیگری 
می گوید. حرف رئیس جمهور در نهایت این است که پزشکی قانونی باید اعلام 
کنــد؛ چون همه این کشته شــدگان در آخر به آنجا رفته اند. ممکن اســت در 
نگاه اول متوجه نشویم ایشان چه می گوید؛ اما پزشکی قانونی متعلق به قوه 
قضائیه اســت و زمانی که ایشان می گوید پزشکی قانونی تعداد را اعلام کند، 
منظورش این است که مسئولیت این کار با قوه قضائیه است».  با این حال روز 
گذشته روح االله جمعه ای، مشاور وزیر کشور، در واکنش به این سخنان گفت: 
«وزیر کشــور گزارش تفصیلی و کارشناســی از علل وقوع، شرح کامل واقعه 
و آسیب شناســی دقیق حوادث آبان و عملکرد بخش های مختلف درگیر در 
ماجرا را به همه مقامات و مسئولان ذی ربط از جمله رئیس جمهور ارائه داده 
اســت». بعد از این اعتراضات، تا مدت ها هیچ کدام از مراجع رسمی آماری از 
تعداد کشته ها عنوان نمی کردند. دراین حال رسانه های خارجی مدعی بودند 
که بین ۳۰۰ تا هزار و ۵۰۰ نفر در این اعتراضات کشــته شــده اند؛ اما مسئولان 
کشــور با تکذیب این ادعاها، فقط به این توضیح که تعداد کشته شــدگان این 
مقدار نیســت، اکتفا می کردند. بعد  از  آن حســن روحانی در نشستی خبری و 

در پاســخ به خبرنگار نیویورکر که درباره آمار کشــته ها پرسیده بود، این گونه 
گفت: «این آمار در اختیار پزشــکی قانونی کشور اســت. آنها می توانند اعلام 
کنند و مشکلی نیست»؛ با این حال بارها قوه قضائیه اعلام کرده بود که انتشار 
آمار کشته شــدگان آبان بر  عهده این قوه نیســت و آمار نهایی در اختیار دولت 
اســت. عباس مســجدی آرانی، رئیس پزشکی قانونی کشــور نیز به سخنان 
رئیس جمهور واکنش نشــان داده و به ایلنا گفته بود: «دولت باید این آمار را 
اعلام کند. ما نکته ای در این باره نداریم. بر اســاس مصوبه شورای امنیت ملی، 
وظیفه دولت اســت که این آمار را اعلام کند». دی ســال پیش غلامحســین 
اسماعیلی، ســخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود درباره اینکه هیچ 
آماری از کشته شــدگان و بازداشت شدگان از سوی مراجع رسمی اعلام نشده، 
گفته بود: «زمانی که قوه قضائیه و دولت هریک مســئولیت را متوجه دیگری 
می داند، دســت کم انتظار این است که رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای 
امنیت ملی، مســئولیت مســتقیم اعلام تعداد کشته شدگان را بر  عهده بگیرد 
و طفر ه رفتن از این مســئولیت، آن هم با توجیه اینکه پزشــکی قانونی مسئول 
اعلام آمارهاست، نه دولت، مطلوب افکار عمومی نیست». خرداد بود که وزیر 
کشــور به تلویزیون رفت و درباره حوادث آبان ۹۸ ســخن گفت و تلویحا آمار 
کشته ها را اعلام کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی گفته بود: «در اعتراضات آبان 
هیچ مقابله مســلحانه ای با مردم نشــد و به خویشتن داری و مراعات توصیه 
می شد و اسناد آن هم موجود است؛ ولی وقتی به پاسگاه حمله می کنند، باید 
با آنها مقابله شود؛ زیرا اگر نیروی انتظامی دفاع نکند، مردم قربانی می شوند. 

امنیت کشور برای ما ارزش دارد و در چارچوب قانون باید از امنیت کشور دفاع 
شــود. اگر تخلفی هم در این زمینه شــده، رسیدگی شده است. رهبری هم به 
دبیرخانه شورای امنیت ملی دستور بررسی حوادث آبان را داده اند. نیروهای 
مســلح هم گزارش های مختلفی در این زمینه ارائه کرده اند. من هم چندین 

گزارش ارائه کرده ام».
او باز هم وعده داد که آمار دقیق به زودی اعلام می شود؛ اما تعداد حدودی 
کشــته ها را غیر مستقیم اعلام کرد. وزیر کشور گفته بود: «حوادث غم باری رخ 
داد و حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته شــدگان، افرادی بودند 
که با سلاح هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آنها شهید شدند». یک 
روز بعد مجتبی ذوالنور، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، در 
حاشیه جلسه کمیته امنیتی-اجتماعی ســتاد ملی کرونا به میان خبرنگاران 
آمد و از آمار کشــته های آبــان گفت. او گفته بود: «در ایــن حوادث ۲۳۰ نفر 
کشــته شدند که شــش نفر از آنها مأموران رســمی امنیتی بودند. ۲۰ درصد 
جان باختگان در قالب نیروهای عمل کننده برای نظم و امنیت در صحنه بودند 
و هفت درصد کســانی بودند که در درگیری های مستقیم با نیروهای امنیتی 
کشــته شــدند». ذوالنور گفته بود: «۱۶ درصد کشته شدگان ناشی از حمله به 
مراکــز امنیتی و نظامی بودند. ۹۲ مرکز مورد تعــرض قرار گرفتند. ۳۱ درصد 
جان باختگان به دلیل حمله به مراکز عمومی کشته شدند. ۲۶ درصد کسانی 
هستند که جزء معارضان نبودند و به طرز نامعلوم جان باختند و ۲۲ درصد از 

جان باختگان کسانی هستند که سابقه محکومیت کیفری داشتند».

پاسخ   تند  حدادعادل  به  فتاح: 
حالا  شما  فرشته  نجات  شده اید؟

فارس: غلامعلی حدادعادل با انتشــار ویدئویی  �
درباره شبهات اخیر در زمینه ملک هشت هزار متری 
و خانــه  مدرســه فرهنگ که از ســوی پرویز فتاح، 
رئیس بنیاد مســتضعفان، در یک برنامه تلویزیونی 
مطرح شــد، توضیحاتی ارائــه داد. متن کامل این 

توضیحات به شرح زیر است:
لازم می دانــم برای رفع شــبهاتی کــه بعد از 
برنامــه تلویزیونی آقای پرویز فتاح درباره مدرســه 
فرهنــگ ایجــاد شــده، توضیحاتی عــرض کنم و 
خطاب به ایشان بگویم که آقای فتاح، شما با بردن 
نام حداد عادل و ذکر اینکه قطعه زمینی از بنیاد به 
قیمت بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در اختیار مدرسه 
فرهنگ بوده که به تازگی آن را برگردانده اند و دیگر 
اینکه خانه ای با قیمت ۲۰۰ میلیارد در اختیار دارند 

که باید برگردانند، دو شبهه ایجاد کرده اید:
۱-اینکه در سال های گذشته هرج ومرج کاملی 
بر بنیاد حاکم بوده و حالا فتاح فرشته نجات شده 

است.
۲-حدادعادل برای مدرســه شــخصی خود و 
املاک متعلق به مســتضعفان دست اندازی کرده 

است.
آقــای فتــاح، بنــده از شــما می پرســم آیــا 
نمی دانســتید که مدرســه فرهنگ بعــد از اطلاع 
مقام معظم رهبری از وضع نابهنجار رشــته علوم 
انســانی در آموزش و پرورش با توصیه مؤکد ایشان 
برای احیای این رشته ایجاد شده و ایشان با تصدیق 
ضرورت امر به مسئولان وقت بنیاد دستور داده اند 
برای تأسیس و اداره این مدرسه کمک کنند و کمک 
بنیاد در ســال ۱۳۷۲ این بود که خانه ای در اختیار 
مدرسه قرار دادند که همان خانه ای است که شما 

در برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرده اید.
آقای فتاح، شما از وضع مدارس این رشته قبل 
از تأسیس مدرسه فرهنگ و تحول مثبتی که بعد از 
تأسیس آن در سراسر کشور ایجاد شده، باخبرید. آیا 
فرزند شــما با آگاهی شما از هدف و برنامه مدرسه 
فرهنگ، در همین مدرســه و در همین ســاختمان 

تحصیل نکرده است؟
آقای فتاح از آنجا که خانه ای که مدرســه شد 
برای مدرســه مناسب نبود، مقام معظم رهبری در 
ســال ۱۳۷۴ با همه احتیاطی که در باب اســتفاده 
از بیت المال دارند، با توجه به اساســنامه مؤسسه 
فرهنــگ کــه در آن قید شــده بود اموال مدرســه 
متعلق به شخص نیست بلکه به بیت المال تعلق 
دارنــد، موافقت کردنــد زمینی از بنیــاد در اختیار 
مؤسســه قرار گیرد تا پس از ساخت مدرسه در آن، 

خانه قبلی به بنیاد برگردد.
به جهت مشــکلات اداری و مالی، کار ساخت 
مدرسه به تعویق افتاد و در سال های اخیر معلوم 
شــد به علت قرار گرفتــن زمین روی گســل زلزله، 

امکان ساخت مدرسه در آن وجود ندارد.
مؤسسه فرهنگ در سال ۹۸ اعلام کرد این زمین 

را به بنیاد برمی گرداند.
آقای فتاح، شــما می دانید و مدیران قبل از شما 
هم می دانســتند که مدرســه فرهنگ یک مؤسسه 
اقتصادی نیست و مؤسســان از آن سود و بهره ای 
نمی برنــد بلکه در حــد توان خود بــرای اداره آن 

کمک مالی می کنند.
حتــی برای فرزندان و نوه هــای خود من که در 
این مدرسه درس خوانده اند، شهریه پرداخت شده 
است. یکی از فرزندان من که دکترای نانوتکنولوژی 
دارد، در ازای کار تمام وقت، تنها ماهی دو میلیون و 
۴۰۰ هزار تومان دریافــت می کند و فرزند دیگر من 
که در دو رشته فوق لیسانس دارد، در ازای بیش از 
ســه روز کار در هفته ماهی یک میلیون و ۷۰۰ هزار 

تومان حقوق دارد.
آقای فتاح، شــما به جز اینکه بــه مردم بگویید 
چــرا و از ســوی چه مرجعــی و با توجــه به چه 
واقعیت هایــی آن خانه و زمین در اختیار مدرســه 
فرهنگ قرار گرفته، با یک بیان تبلیغاتی تحریک آمیز 
در تلویزیــون برای خوش نام کــردن خودتان، ما را 

بدنام و متهم به تصرف در بیت المال می کنید.
آقای فتاح، ما هم مثل شــما به مدرسه ســازی 
در مناطق محــروم معتقدیــم و در حال حاضر در 
مناطق محــروم سیستان و بلوچســتان و کرمان ۱۴ 
مدرسه با دست خالی ساخته ایم و آنها را با کمک 
خیرین اداره می کنیم؛ اما علاوه بر آن معتقدیم که 
تربیت نیروی انســانی متعهد که علاقه به خدمت 
به مســتضعفان داشته باشــند نیز مهم است و آن 

همان کاری است که در مدرسه فرهنگ می کنیم.
آقای فتــاح، ای  کاش در یک ســالی که رئیس 
بنیاد شــده اید، چند دقیقه صرف وقت می کردید و 
در یک دیدار حضوری نظر خود را با حدادعادل در 
میان می گذاشــتید و قبل از اینکه در تلویزیون به او 

تهمت بزنید، توضیحات او را می شنیدید.
آقــای فتاح، ما با اطمینان کامــل از اینکه هیچ 
چشمداشت مادی و مالی به بیت المال نداشته ایم 
و آنچــه اتفاق افتاده بــا دلایل موجــه و با اجازه 
مقامات ذی صلاح بوده، به رغم شــبهه افکنی های 
شــما، با توکل به خداوند راه خــود را برای تربیت 
نیروی انســانی دانشــمند و مؤمن و متعهد ادامه 
خواهیم داد و معتقدیم برای ساختن عالمی نو باید 
آدمی نو ساخت و این کاری است که تنها از طریق 

تعلیم و تربیت می شود.
خدا را شــکر می کنیم که تلاش ما در سه دهه 
گذشــته بی نتیجه نبوده و امیدواریم در آینده نیز 

چنین باشد.
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